
آنها این کار را برای جریحه‌دار کردن احساسات 
انجـــام می‌دهند. گفته می‌شـــود چهره این زن 
با هوش مصنوعی تغییر داده شـــده تا هویتش 
حفـــظ شـــود، امـــا کل صحنـــه جعلی اســـت از 

قفســـه کتاب تاپرده‌ها و سماور.
مشـــکل دیگـــر این اســـت کـــه ســـازندگان این 
ویدئـــو نمی‌گویند که این شـــهادت از کجا آمده 
اســـت؟ ایـــن ویدئوها جـــدای از مســـأله هوش 
مصنوعـــی، در آنهـــا از کلیشـــه‌های ملی‌گرایانه 
اســـتفاده می‌کند کـــه غیرایرانی‌هـــا را به‌عنوان 
مهاجم نشـــان می‌دهد. برای مثال در قسمتی 
از ایـــن ویدئـــو زن می‌گویـــد: »برخـــی عربـــی 
صحبت می‌کردند. برخی از افغانســـتان بودند. 
چشـــم‌هایی بادامی داشتند.« همچنین بدون 
ارائه مـــدرک ادعا می‌کند که هـــزاران معترض، 
از جملـــه کـــودکان، در ژانویـــه دچار خشـــونت 

شدید شـــده‌اند.
انسان‌شناســـان می‌گویند بـــه تصویر درآوردن 

زنـــان شـــرقی به‌عنـــوان قربانیان ناتـــوان که 
نیـــاز به نجات دارنـــد، یکـــی از قدرتمندترین 
ابزارهای تبلیغاتی در اســـتراتژی‌های سیاسی 
و جنگ‌های مدرن اســـت. این تصویرســـازی 
مخاطبـــان  جـــذب  بـــرای  خـــاص  به‌طـــور 

سفیدپوســـت غربی طراحی شـــده اســـت.
تصاویری از هشـــت زن ایرانی که قرار اســـت 
اعدام شـــوند با  فضاســـازی اســـرائیل منجر 
به واکنـــش دونالد ترامپ شـــد و او ادعا کرد 
با مداخلـــه‌اش آنها را نجات داده اســـت. به 
عقیـــده کارشناســـان، ایـــن تصاویـــر تا حدی 
ایـــن تصاویـــر  دســـتکاری شـــده‌اند؛ زنـــان 
جـــوان، زیبا، بـــدون حجاب و اغلـــب بلوند 
هســـتند. در جنگـــی کـــه هـــم بـــا بمب‌ها و 
هـــم بـــا روایت‌هـــا پیـــش مـــی‌رود، بـــه نظر 
می‌رســـد برخـــی دریافته‌اند که اگـــر نتوانند 
یـــک »قربانی کامل« پیـــدا کننـــد، می‌توانند 

خودشـــان آن را بسازند. 

 کارزار »قربانیان جعلی ساخته‌شده با هوش مصنوعی« 
در خدمت توجیه حمله به ایران قرار گرفت
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نیویورکر تحلیل کرد؛ چرا ایران نمی‌تواند به دونالد ترامپ اعتماد کند؟ 

»مه صلح« و آشفتگی جنگی کاخ سفید

جنـــگ آمریکا بـــا ایـــران، جنگی کـــه دونالد 
ترامـــپ تقریبـــاً هشـــت هفته پیـــش گفت 
احتمـــالاً ظـــرف چنـــد روز یا چهار تا شـــش 
هفته تمـــام می‌شـــود، دقیقاً چگونـــه پایان 

می‌یابـــد؟
از آنجایی کـــه ترامپ تاکنون در دســـتیابی 
بـــه توافق صلحـــی کـــه او - و بازارهـــای مالی 
جهـــان - تا پایان آتش‌بـــس دوهفته‌ای خود 
با ایـــران پیش‌بینـــی کرده بودند، شکســـت 
خورده اســـت؛ ایـــن درگیـــری وارد وضعیتی 
نامشخص شـــده است که آن »مه صلح« نام 
دارد. این تیرگی، شایســـته رئیس‌جمهوری 
اســـت کـــه ایـــن درگیـــری را در خاورمیانـــه 
بـــه عنوان یـــک ماشـــین دودزای تـــک نفره 
هدایـــت کـــرده و واقعیت را پشـــت ابـــری از 
دروغ و اطلاعات نادرســـت پنهـــان می‌کند، 
به طـــوری که تصور اینکه حتـــی خود ترامپ 
بتوانـــد تشـــخیص دهـــد چه چیـــزی واقعی 
اســـت و چه چیزی تخیلی، دشـــوار اســـت. 
روز دوشـــنبه، او بـــه نیویـــورک پســـت گفت 
معـــاون رئیس‌جمهوری »جـــی. دی ونس« 
در حال پرواز به پاکســـتان اســـت تا توافقی 
با ایـــران امضا کنـــد، اما ونس هرگـــز آنجا را 
تـــرک نکرده بـــود و چنـــد روز بعد نیـــز هنوز 
آنجـــا را ترک نکـــرده بود. سه‌شـــنبه، پس از 
تهدیدهـــای مختلف مبنی بـــر بمباران تمام 
ایـــران و ادعـــای اینکـــه در آســـتانه توافقـــی 
»بســـیار بهتر« برای توقف برنامه هســـته‌ای 
ایـــران نســـبت بـــه هر یـــک از اســـاف خود 
اســـت، ترامپ به‌طـــور یکجانبـــه آتش‌بس 

نامحدودی اعـــام کرد.
از صبح پنجشـــنبه، ترامپ از نیروی دریایی 
ایالات متحده خواســـت که هـــر قایق ایرانی 
را کـــه در تنگـــه هرمـــز مین‌گـــذاری می‌کند 
»شـــلیک و نابود« کند و سپس، نیم ساعت 
بعـــد، اصرار داشـــت کـــه »ما کنتـــرل کامل« 

تنگـــه را در اختیار داریم.
یـــک نتیجه‌گیـــری مطمئـــن در بحبوحـــه 
ایـــن ســـردرگمی این اســـت که با گذشـــت 
یـــک دهـــه از دوران ترامپ، تشـــخیص بین 
ترامـــپ در حالـــت معامله‌گـــری و ترامـــپ 

در حالت فروپاشـــی بســـیار دشـــوار است. 
آیـــا رئیس‌جمهـــوری وقتـــی گفـــت ونس در 
هواپیما به ســـمت اســـام‌آباد اســـت، دروغ 
می‌گفـــت؟ از جریـــان اصلـــی خارج شـــده 
بـــود؟ داشـــت بـــا دشـــمنانش بـــازی روانی 
انجام مـــی‌داد؟ اوایل این هفتـــه، ترامپ در 
مقطعـــی با چهار نشـــریه مختلف مصاحبه و 
اظهـــار کرد با ایران به توافق رســـیده اســـت 
و جزئیاتی را فهرســـت کـــرد؛ از جمله اینکه 
ایران با تعلیق »نامحدود« برنامه هســـته‌ای 
خود و تحویل تمام اورانیوم غنی‌شـــده خود 
موافقت کـــرده اســـت. این نه تنها درســـت 
نبـــود، بلکه تقریبـــاً غیرممکن بـــود که باور 
کنیـــم این موضـــوع می‌تواند صادق باشـــد، 
همان‌طور که کارشناســـان به سرعت اشاره 
کردند. ســـوزان مالونی، از مؤسسه بروکینگز 
به واشـــنگتن پســـت گفت: »آنها بـــا همان 
مانع اساســـی مواجه هســـتند که مذاکرات 
طولانـــی بیش از یـــک دهه‌ای را شـــکل داد« 
که منجر به توافق هســـته‌ای بـــاراک اوباما با 
ایران شـــد »و آن این اســـت کـــه ایرانی‌ها در 
مورد مســـأله غنی‌سازی حســـاس هستند.«
معمـــولاً  خارجـــی،  سیاســـت  محافـــل  در 
بحث‌های فراوانی درباره این مطرح می‌شـــود 
کـــه در چنیـــن لحظـــات پرتنـــش ژئوپلتیکی 
چگونه باید »ســـیگنال« را از »نویز« تشخیص 

داد. امـــا خردمنـــدان درباره ایـــن وضعیت که 
»خود رئیس‌جمهوری منشـــأ بخـــش بزرگی از 
این نویز اســـت و به نظر می‌رســـد نســـبت به 
هرگونه ســـیگنال نیز بی‌اعتناســـت« چه باید 

کـــرد ســـکوت کرده‌اند.
بی‌ثباتـــی دونالـــد ترامـــپ و ناتوانـــی او در 
خوانـــش درســـت رقبایـــش تنهـــا دلایلـــی 
نیســـت کـــه ایـــن پرســـش را برمی‌انگیـــزد: 
چـــرا اصـــاً بایـــد کســـی بـــا چنیـــن فـــردی 
معاملـــه کنـــد؟ بی‌تردیـــد، یکـــی از اولیـــن 
دغدغه‌هـــای مذاکره‌کننـــدگان ایـــران ایـــن 
اســـت کـــه حتـــی اگـــر بـــه توافقی برســـند، 
به‌ســـختی می‌توان روی این حساب کرد که 
ترامپ به قول خـــود پایبند بماند. همچنین 
این احتمـــال بســـیار واقعی وجـــود دارد که  
رئیس‌جمهـــوری آینده آمریـــکا توافق ترامپ 
را رد کنـــد؛ همان‌گونـــه کـــه خـــود ترامپ در 
طول دو دوره حضورش در قدرت، بســـیاری 
از توافق‌هـــای رؤســـای‌جمهور پیشـــین را 
کنار گذاشـــته اســـت. فهرســـت طولانی این 
مـــوارد شـــامل دســـتور ترامپ بـــرای خروج 
ایـــالات متحـــده از توافـــق اقلیمـــی پاریس 
ترانس-پاســـیفیک،  مشـــارکت  )دوبـــار(، 
سازمان جهانی بهداشـــت، پیمان نیروهای 
هســـته‌ای میان‌برد، پیمان آســـمان‌های باز 
و توافق هســـته‌ای ایران کـــه در دوران باراک 

اوباما به دســـت آمد، اســـت. او در ماه ژانویه 
نیز یـــک فرمـــان اجرایـــی صـــادر کرد تـــا از 
شصت‌وشـــش ســـازمان مختلف که ایالات 
متحده در دولت‌های پیشـــین پذیرفته بود 
در آنها مشارکت داشـــته باشد، خارج شود؛ 
از جملـــه گروه‌هایـــی از »اتحـــاد تمدن‌های 
ســـازمان ملل« گرفته تـــا »توافـــق همکاری 
منطقه‌ای بـــرای مقابلـــه بـــا دزدی دریایی و 
ســـرقت مسلحانه علیه کشـــتی‌ها در آسیا«.
این فهرست پرســـش‌های بی‌پاسخ بسیاری 
را مطـــرح می‌کنـــد، امـــا نکتـــه کلـــی تنها به 
دولت ایـــران مربوط نمی‌شـــود بلکه به‌طور 
گســـترده‌تر بـــه این مســـأله بازمی‌گـــردد که 
آیـــا اساســـاً هرگونـــه تضمیـــن آمریکا-بـــرای 
هـــر طرفـــی- فراتـــر از افـــق زمانـــی محدود 
ریاست‌جمهوری پرنوســـان ترامپ همچنان 

معتبـــر خواهد بـــود یا نه.
متأســـفانه رویدادهـــای چنـــد ماه گذشـــته 
واقعیتی ناخوشـــایند از شـــخصیت ترامپ را 
برجســـته کرده‌اند: او تنهـــا در بی‌وفایی‌اش 
ثبات دارد، چه نســـبت به دوستان و شرکای 
خود و چه نســـبت به کشـــورش. کافی است 
از زنانی کـــه در کابینـــه او خدمـــت کرده‌اند 
بپرســـید: ســـه نفـــر از آنـــان در هفته‌هـــای 
اخیـــر بـــا آنکه در ســـتایش از ترامـــپ تا حد 
فروتنی کامـــل پیش رفتند، برکنار شـــدند؛ 
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تحلیل

از جملـــه توصیـــف او به‌عنـــوان »بزرگ‌ترین 
رئیس‌جمهـــوری در تاریـــخ آمریکا« توســـط 
پم باندی دادســـتان کل آمریکا، »بزرگ‌ترین 
رئیس‌جمهـــوری در طـــول عمـــرم« توســـط 
لـــوری چـــاوز- درمر وزیـــر کار و حتی نســـبت 
دادن قدرت‌هایـــی بـــه ترامـــپ کـــه ظاهـــراً 
شـــامل توانایـــی متوقـــف کـــردن شـــخصی 
طوفان‌هـــا می‌شـــد توســـط کریســـتی نوئم 

وزیـــر امنیت داخلـــی آمریکا.
همچنیـــن می‌تـــوان از 31 عضـــو دیگـــر ناتو 
پرســـید که دیگر مطمئن نیستند آیا تضمین 
بنیـــادی دفـــاع جمعی ایـــن ائتـــاف، که در 
مـــاده ۵ پیمانی که پس از جنگ جهانی دوم 
ایجاد شـــد، همچنان در مورد ایالات متحده 
تحـــت رهبری ترامـــپ صدق می‌کنـــد یا نه.

تنهـــا در همیـــن هفتـــه خبـــر رســـید کـــه 
اســـکان  برنامـــه  پیش‌تـــر  کـــه  ترامـــپ- 
مجـــدد افغان‌هایـــی را کـــه در طـــول جنگ 
بیست‌ســـاله در کشورشان به ایالات متحده 
کمـــک کـــرده بودنـــد، متوقـــف کـــرده بود- 
اکنـــون در نظـــر دارد بیش از هـــزار پناهنده 
را که از زمان فرارشـــان از کابـــل در وضعیت 
بلاتکلیـــف به ســـر می‌برنـــد، بـــه جمهوری 
دموکراتیـــک کنگو بفرســـتد. اینهـــا افرادی 
هســـتند که به‌دلیل همکاری‌شـــان با ایالات 
متحـــده مجبـــور بـــه تـــرک ســـرزمین خود 
شـــدند. زمانی کـــه خروج نیروهـــای نظامی 
آمریـــکا در ســـال ۲۰۲۱ به بازگشـــت طالبان 
به قـــدرت انجامید، جـــو بایدن به کســـانی 
کـــه بـــه آمریـــکا کمـــک کـــرده بودنـــد، قول 
داد. ترامـــپ مشـــکلی با شکســـتن این قول 
ندارد. او در هر حال رئیس‌جمهوری اســـت 
که پیش‌تـــر کل برنامه پذیـــرش پناهندگان 
آمریـــکا را به حالـــت تعلیق درآورده اســـت. 
تنهـــا نشـــانه‌ای از بی‌رحمی مضاعفـــی که او 
و دولتـــش ظاهراً بـــرای نیازمندتریـــن افراد 
جهـــان در نظـــر گرفته‌انـــد ایـــن اســـت که 
اکنون پیشـــنهاد می‌کننـــد ایـــن افغان‌ها را 
در زمانـــی به کنگو بفرســـتند که این کشـــور 
خود با یکـــی از بدترین بحران‌های انســـانی 

جـــاری در جهان مواجه اســـت.
کشـــورها -ماننـــد شـــرکت‌ها و افـــراد- برای 
پیشـــبرد امور به اعتبار وابســـته‌اند. ترامپ 
و متحدانـــش اصـــرار دارند و ادعـــا می‌کنند 
کـــه او به این دلیل وارد جنگ شـــده اســـت 
که ایـــران »قابـــل اعتماد نیســـت.« امـــا آیا 
کســـی می‌تواند به خود او هـــم اعتماد کند؟ 
جـــای تعجب نیســـت کـــه بن‌بســـت ایجاد 
شـــده اســـت. باید انتظار قیمت‌های بالای 
بنزین و کاهش بیشـــتر و بیشـــتر محبوبیت 

ترامپ را داشـــت.
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 شتاب برنامه‌های دوره تنظیمات 
در دوران عبدالحمید 

از منظر داخلـــی، تأکید عبدالحمید بر پیوندهای اســـامی، هدفی آشـــکار 
داشـــت: تضمین وفـــاداری پایدار ســـاکنان عـــرب امپراطوری. بســـیاری از 
خانواده‌های برجسته مســـلمان عرب در دوران سلطنت او به جایگاه‌های 
بالاتری دســـت یافتنـــد و راه برای حضـــور در مناصب اداری مهم برایشـــان 
هموار شـــد؛ برخـــی از علمـــای ممتاز عـــرب نیز به جمـــع نزدیـــکان دربار 
پیوســـتند. نماد مادی و نهایی پان‌اسلامیســـم، راه‌آهـــن حجاز بود؛ خطی 
کـــه از دمشـــق تا مدینه کشـــیده شـــده و در ســـال ۱۹۰۸ افتتاح شـــد. این 
راه‌آهن، که برای تســـهیل ســـفر سالانه حج ساخته شـــده بود، با مشارکت 
مالی مسلمانان سراســـر جهان و بدون وابستگی به ســـرمایه‌های اروپایی 
تأمین شـــد و بدین ترتیـــب از هرگونه آلایش به نفوذ اســـتعماری اروپا، پاک 

نگاه داشـــته شد.
با وجـــود نمایش بیرونـــی ضدغرب‌گرایـــی و پایبندی به دینداری ســـنتی، 
دهه اول ســـلطنت عبدالحمید، شـــاهد شـــتاب گرفتن برخی برنامه‌های 
دوره تنظیمـــات بـــود، بویـــژه در حـــوزه آمـــوزش و پـــرورش. ســـلطان و 
دیوان‌ســـالاران او برنامه‌ای گســـترده برای توســـعه آموزش دولتـــی به اجرا 
گذاشـــتند، تا هـــم به طور کلـــی در برابر نفـــوذ فزاینده بیگانـــگان مقاومت 
کننـــد و هم بـــه ‌طور خاص بـــا مدارس مبلغین مســـیحی در جـــذب اتباع 
عثمانی رقابت کننـــد. تأکید اصلی در این طرح بر نظام آموزش متوســـطه 
بـــود، کـــه در دوران تنظیمـــات کمتر بـــدان توجه شـــده بود. نمونـــه‌ای از 
وســـعت این پروژه آموزشـــی آن اســـت که دولـــت عثمانی بین ســـال‌های 
۱۸۸۲ تـــا ۱۸۹۴، پنجـــاه و یـــک دبیرســـتان جدید تأســـیس کـــرد، عمدتاً 
در ایـــالات آســـیایی امپراطـــوری. برنامه درســـی ایـــن مدارس که توســـط 
مقامات دولتـــی طراحی و نظارت می‌شـــد، از روش‌های آموزشـــی اروپایی 
بـــرای تدریس علوم مدرن بهـــره می‌برد، در حالی که همزمان می‌کوشـــید 
اصـــول اخلاق اســـامی، هویت عثمانی و وفـــاداری به ســـلطان را در ذهن 
دانش‌آمـــوزان نهادینه کند. به بیان دیگر، دولت عثمانی نظام آموزشـــی با 
ســـبک غربی را پذیرفت، اما آن را بر پایه تلقین ارزش‌های بنیادین عثمانی 
بنا نهاد. این نظام آموزشـــی کامـــاً متمرکز بود و عوامل ســـلطان با دقتی 
ویـــژه بر مدارس و معلمان آنها نظارت می‌کردنـــد. دامنه و جهت‌گیری این 
پروژه، نشـــانه‌ای از نوعـــی کنش‌گری مدبرانه در دوران عبدالحمید اســـت 
و گواه آن که هدف ســـلطان، بیـــش از بازگرداندن نظام آموزشـــی پیش از 
تنظیمات، »عثمانی‌ســـازی« آموزش مدرن متوســـطه بود. شـــواهد دیگری 
از پیشـــرفت آموزش مدرن را می‌توان در تأســـیس دانشـــگاه اســـتانبول در 
ســـال ۱۹۰۰ مشـــاهده کـــرد، که جلـــوه‌ای دیگر از نـــگاه عبدالحمیـــد به،  به 

هم‌آمیختگی ســـنت و مدرنیته اســـت.
افزون بر این، دوران ســـلطنت عبدالحمید، شاهد توسعه سریع نظام‌های 
ارتباطی و حمل‌ونقل امپراطوری بود. در ســـال ۱۸۸۳، اســـتانبول از طریق 
راه‌آهن به وین متصل شـــد و اندکی بعد، قطار معروف »اورینت اکسپرس« 
خدمات منظم خود را از پاریس آغاز کرد. خطوط راه‌آهن دیگر نیز شـــهرها 
و مناطـــق مختلف اروپا و آناتولـــی عثمانی را به اســـتانبول نزدیک‌تر کردند 
و شـــبکه‌ای گســـترده از تلگراف، دورافتاده‌ترین نقاط امپراطوری را به هم 
پیونـــد داد. ایـــن پیشـــرفت‌ها، قدرت دولـــت مرکزی را در کنتـــرل مناطق 

پیرامونی و دورافتاده به‌طور چشـــمگیری تقویت کرد.
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یـــک مقام ارشـــد حـــزب‌الله لبنـــان بـــا انتقـــاد از روند 
مذاکرات جاری دولت لبنان با رژیم صهیونیســـتی، آن 
را فاقد پشتوانه قدرت دانســـت و نسبت به پیامدهای 

آن هشدار داد.
محمود قماطی، معاون رئیس شورای سیاسی حزب‌الله 
لبنـــان و وزیر پیشـــین، مخالفـــت قاطع حـــزب‌الله را با 

هرگونه مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی اعلام کرد 
و گفت این نـــوع مذاکرات نقض قانون تحریم دشـــمن 
صهیونیســـتی بـــوده و بـــه‌ منزلـــه اعطای مشـــروعیت 

سیاسی به اشـــغالگران است.
طبـــق گـــزارش وبـــگاه النشـــره، او افـــزود: »رژیـــم 
صهیونیســـتی تلاش دارد از مســـیر مذاکـــرات، هدف 
اصلی خود یعنی خلع ســـاح مقاومـــت و از بین بردن 

قـــدرت بازدارندگـــی در لبنـــان را تحمیـــل کند.«
قماطـــی همچنیـــن تصریـــح کـــرد: »دولت لبنـــان به‌ 
جـــای بهره‌گیری از دســـتاوردها و ایســـتادگی مقاومت 

بـــه‌ عنوان یک بـــرگ برنده ملی، با ســـاح مقاومت به‌ 
گونـــه‌ای برخورد کرده کـــه گویی خـــارج از چهارچوب 
قانون اســـت.« به گفته وی، مقاومت بـــه مدت ۱۵ماه 
در حمایت از دولت و مســـیر دیپلماتیک آن صبر پیشه 
کـــرد؛ در حالی کـــه همزمان بـــا پرداخـــت هزینه‌های 
انســـانی و تخریب، شـــاهد اتخاذ تصمیماتی در جهت 
مخالفـــت با مقاومت از ســـوی حاکمیت بوده اســـت. 
وی تأکیـــد کرد: »مذاکرات مســـتقیم کنونـــی »ذلیلانه 
و تحقیرآمیـــز« اســـت، زیـــرا لبنـــان در آن فاقد عناصر 

واقعی قدرت اســـت.«

حزب‌الله: مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی »تحقیرآمیز« است

خبر

در میانـــه جنـــگ روایت‌هـــا دربـــاره ایـــران، 
بـــا هـــوش  ویدیوهـــا و تصاویـــر تولیدشـــده 
مصنوعـــی از »زنـــان قربانـــی« به‌ســـرعت در 
ســـت  ست‌به‌د د عـــی  جتما ا ی  شـــبکه‌ها
می‌شـــوند؛ محتوایـــی کـــه حتـــی منجـــر بـــه 
واکنش دونالد ترامـــپ رئیس‌جمهوری آمریکا 
نیز شـــده اســـت. کارزاری که به نظر می‌رســـد 
برای تحـــت تأثیر قـــرار دادن رئیس جمهوری 
آمریـــکا بـــرای توجیـــه حمـــات غیرقانونی به 
ایـــران و تداوم آن هدف‌گذاری شـــده باشـــد. 
در ایـــن میـــان، شـــبکه الجزیره طی گزارشـــی 
تحقیقی نشـــان داده اســـت که چگونـــه تصویر 
زنـــان ایرانی بارهـــا در چهارچوبی احساســـی و 
سیاســـی بازنمایی شـــده تا به مداخله خارجی 
مشـــروعیت ببخشـــد. در ادامـــه مشـــروح این 

گزارش آمده اســـت:
»آنهـــا مـــا را بـــه گروه‌هـــای هفـــت یا هشـــت 
نفره تقســـیم کردنـــد و ما را مـــورد آزار و اذیت 
قـــرار دادند.« وحشـــتناک نیســـت؟ ایـــن قرار 
اســـت شـــهادت یـــک زن ایرانی باشـــد که در 
جریان اعتراضـــات ژانویه در ایران بازداشـــت 
شده اســـت. اما مشکل چیســـت؟ این هوش 
مصنوعی اســـت. ایـــن فقط یکـــی از ویدیوها 
و تصاویـــر ســـاختگی متعددی اســـت که زنان 
ایرانـــی را به ‌عنـــوان قربانی یـــا نیازمند نجات 

نشـــان می‌دهد.
شـــاید تعجـــب‌آور نباشـــد اگـــر بدانیـــد ایـــن 
ویدیوی خاص محصول یک شـــرکت اسرائیلی 
به نام»Generative AI for good« است؛ 
کـــه طبـــق توضیحـــات خـــودش یک شـــرکت 
»اثرگـــذار« اســـت کـــه طرح‌هـــای مبتنـــی بـــر 
هـــوش مصنوعـــی را بـــرای رســـاندن صداهای 
از  یکـــی  می‌کنـــد.  اســـتفاده  خاموش‌شـــده 
ابتکارات اصلی این شـــرکت هم همین است و 
داســـتان زنان ایران فقط یکی از داستان‌هایی 
اســـت که توســـط این شـــرکت منتشـــر شـــده 

. ست ا


